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The transfer of any concept from the sciences to engineering needs a 
comprehensive understanding and an ability to connect the two. Thanks 
to their evolution and passing of the test of time, the use of biological 
features has always been of particular importance. Adaptability is one 
of the main characteristics of living organisms, which let them survive in 
changing environments and ultimately results in their evolution. It can 
involve a number of aspects in architecture: functional, structural, formal, 
cultural, and commercial. On this basis, it is essential to pay attention 
to scale in any concept transfer from the sciences to architecture. The 
present research studies the scale in the original science and tries to 
define corresponding scales in architecture. Determining corresponding 
scales facilitates the use of a given scientific concept in architecture. 
The research starts with a study of the concept of adaptability in 
biological sciences based on their characteristics and scales; and then 
seeks ways to transfer them into architecture using a solution-centred 
approach. The research method is deductive starting from macro- and 
then moving on to micro-levels of the sciences. Finally, adaptability is 
studied in various built-environment scales with its associate elements 
classified. The connection between the two areas is made, first through 
the introduction of analytic units as datum points, and then the 
establishment of corresponding levels. This approach prevents possible 
misconceptions caused by incompatible scales in the two realms.
Keywords: Adaptability, Functional scales, Classification, Transfer process.
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معمارى  در  آن  از  استفاده  در  تسهیل  به  منجر  مفاهیمْ  انتقال  زمان  در  متناظر 
مى شود. در این پژوهش پس از بررسى مفهوم سازگارى در علوم زیستى بر اساس 
مقیاس ها و خصوصیات شاخص آن ها، به انتقال این مفهوم به حوزة معمارى با 
استفاده از رویکردى راه حل محور پرداخته مى شود. روش این تحقیق قیاسى است 
و از سطوح کلان مفهوم سازگارى در دانش مبنا آغاز و تا سطوح خرد آن تفکیک 
مى شود. درنهایت، مفهوم سازگارى در مقیاس هاى مختلفِ محیط مصنوعْ بررسى 
و عناصر مرتبط با مفهوم سازگارى بر این اساس طبقه بندى مى شود. ارتباط میان 
دو حوزة مورد نظر بر اساس معرفى واحدهاى تحلیلى، با عنوان نقطۀ مبنا، در گام 
نخست برقرار و ترازهاى هم پیوند در گام بعدى تعیین مى گردد؛ با این رویکرد از 
سوء برداشت هاى مفهومى، که در زمان انتقال الگوها، به دلیل تداخل مقیاس هاى 

نامرتبط دو حوزه، امکان پیش آمدن دارد، جلوگیرى مى شود. 

مقدمه 
سازگارى در کوتاه مدت موجب بقاى جانداران در شرایط متغیر محیط 
و در درازمدت منجر به تکامل آن ها مى شود. شناخت این ویژگى و 
انتقال آن به سایر رشته ها به معرفى راهکارهاى متنوع و آزمون شده اى 

چکیده 
شناخت  مستلزم  مهندسى  علوم  به  پایه  علوم  از  مفهومى  هر  انتقال 
درحقیقت  است.  متناظر  مقیاسى  در  میان رشته اى  ارتباط  برقرارى  و 
هم  به  را  مختلف  رشته هاى  پلى  همچون  که  است  مقیاس  این 
رشته هاى  سایر  در  زیستى  ویژگى هاى  از  استفاده  مى کند.  مرتبط 
جایگاه  داراى  آن ها،  بلندمدت  آزمون  و  تکامل  دلیل  به  علمى، 
است  جانداران  اصلى  خصوصیات  ازجملۀ  سازگارى  است.  ویژه اى 
تکامل  و  مى شود  محیط  متغیر  شرایط  در  جاندار  بقاى  موجب  که 
جانداران را در درازمدت به دنبال دارد. مفهوم سازگارى در معمارى 
شامل رویکردهاى مختلفِ عملکردى، سازه اى، کالبدى، فرهنگى، و 
اقتصادى مى شود. برداشت هاى متفاوتى از این مفهوم بسته به نوع 
رویکرد عرضه شده است، بر همین اساس، ضرورت دارد تا در زمان 
انتقال مفاهیم از دانش مبنا به معمارى به مقیاس آن توجه شود. در 
این پژوهش با بررسى مقیاس هاى سازگارى در دانش مبنا و تعریف 
مختلف  سطوح  طبقه بندى  نوعى  معمارى،  در  آن ها  متناظر  مقیاس 
مقیاس هاى  تعیین  مى شود؛  عرضه  معمارى  در  سازگارى  مفهوم 
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277.
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12. P. Gruber, Biomimetics in 
Architecture, Architecture of 
Life and Buildings, p. 98. 
13. T. Savage & X. Yao, 
“Adaptability in Organisms 
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Processes”, p. 231.
14. self-adaptive
15. K.M. Al-Obaidi, et al, 
“Biomimetic Building Skins: 
An Adaptive Approach”, p. 
1477. 
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Systems”, p. 23.

پرسش هاى تحقیق
در  سازگارى  مفهوم  از  الگوبردارى   .1
طبیعت داراى چه مقیاس هاى متناظرى 

در معمارى است؟
2. در شناخت مفهوم سازگارى، مرز آن 
با مفاهیم تطبیق پذیرى و انعطاف پذیرى 

چگونه تعریف مى  شود؟
با  مرتبط  موضوعات  از  هریک   .3
سطحى  چه  با  معمارى  در  سازگارى 
ارتباط  طبیعى  الگوهاى  مقیاس هاى  از 

متناظر دارد؟

مى انجامد. محیط مصنوع نیز همانند جانداران ملزم به سازگارى با شرایط متغیر 
محیطى است؛ فرایند سازگارى با توجه به مقیاس آن، راهبردهاى متفاوتى را 
دنبال مى کند. با توجه به دامنۀ گستردة مفهوم سازگارى، ضرورى است مقیاس 
مفهوم  به  وابسته  عناصر  اساس  این  بر  و  شود  تعیین  به دقت  آن  عملکردى 
سازگارى در نظامى قرار گیرند که بتوان موضوعات مرتبط با این مفهوم را در 
ترازهاى مختلف بررسى کرد. نظر به اینکه نتایج سازگارى درنهایت در پایدارى 
محیط مصنوع نمایان مى شود، با استناد به این طبقه بندى مى توان موضوعاتى، 
که در مقیاس هاى مختلف متوجه اصل پایدارى در معمارى است، را نیز بررسى 
کرد. هدف از این مقاله تبیین نحوة الگوبردارى از طبیعت بر اساس مقیاسى 
عملکردى است که در هر دو رشته از جایگاه تقریباً همسانى برخوردارند و پیوند 

مناسبى میان آن ها در زمان انتقال برقرار مى شود.
از  واژه  این  بازمى گردد،  میلادى  چهاردهم  قرن  به  سازگارى6  واژة  ریشۀ 
دو بخش تشکیل شده است: اپَتوس7 (صفت لاتین) به معناى «متناسب» و 
ادَاپتر8 (فعل فرانسوى) و یا ریشۀ انگلیسى آن، که به قرن شانزدهم به معناى 
«سازگار»  واژة  همچنین  بازمى گردد.9  خاص»  هدفى  براى  کردن  «متناسب 
به معناى توانایى یک سیستم در خودتنظیمى و خودتطبیقى با شرایط متغیر 
نیز آمده است.10 با توجه به این تعریف «سازگارى» و «خودسازمان دهى»11 
نگاه  در  بنیادینْ  مفهومى  خودسازمان دهى  دارند.  یکدیگر  با  نزدیکى  رابطۀ 
سیستماتیک به حیات است، که قابلیت تعمیم به نظام هاى زیستى، شیمیایى، 
کالبدى، روان شناختى و اجتماعى را دارد.12 توسعۀ سیستم هاى سازگار، بر اساس 
نظامى خود سازمان یافته، نیازمند شناخت ترازهاى مختلف سازگارى در طبیعت 
است.13 در رشته هاى مهندسى در مفهوم سازگارشونده یا خودسازگارشونده14 بر 
نظامى تأکید مى شود که توانایى تطبیق فعالیت هاى خود را با شرایط در تغییر 
محیط کار و پاسخ به تغییرات محیطى داراست.15 با نگاهى جامع به این مفهوم، 
خودسازگارشوندگى خصوصیتى ذاتى از سیستم هاى پیچیدة طبیعى است که 
و  خصوصیات  تطبیق  موجب  و  مى گیرد  بر  در  را  جانداران  پیشرفت  و  تکامل 
مناسب تر  واکنش  و  فعلى  گونۀ  بقاى  براى  آن ها  ظاهرى  ویژگى هاى  تغییر 

نسبت به محرك هاى خارجى مى گردد16. 
طرح  با  داروین  دورة  در  مشخص  طور  به  سازگارى  واژة  از  استفاده 
در «فناورى هاى  سازگارى  زیستى  اصول  از  امروزه  شد.  آغاز  تکاملى  مباحث 
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772.
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مى شود.  استفاده  گسترده  صورت  به  خودسازمان یافته» 
پاسخ ده،  ساختارهاى  تنظیم  در  سعى  سازگارکننده  راهکارهاى 
با توجه به تغییرات محیطى، دارند.17 با استفاده از همین ویژگى 
بر  را  مختلف  سیستم هاى  پایدارى  و  توسعه  مى توان  که  است 

مبناى نظم ذاتى آن ها ارزیابى کرد. 
محیط  و  ساختمان  رابطۀ  که  است  معتقد  گالیانو18  فرناندز 
محیط  و  جانداران  رابطۀ  از  استعاره اى  مى توان  را  معمارى  در 
زیست آن ها در نظر گرفت، البته تا زمانى که نتوان ویژگى هاى 
مشترکى را میان ساختمان و جاندار معرفى کرد، امکان مقایسه  
نیز نخواهد بود؛ نیاز هر دو ساختار به انرژى و نحوة ذخیره سازى 
مقایسه  این  در  برجسته  و  مشترك  خصوصیات  ازجمله  آن 
است.19 به طور مشخص چهار ویژگى مشترك را میان معمارى 

و زیست شناسى مى توان برشمرد: 
1. ارتباط میان جانداران با محیط، 

2. همکارى و هماهنگى میان اندام  ها،
3. ارتباط فرم و عملکرد، 

4. اصول حیاتى. 
نشان  خود  تحقیقات  در  کلودبرنارد21  و  کولینز20  این،  بر  علاوه 
را  محیط  با  سازگارى  در  جانداران  عملکرد  نحوة  که  دادند 
مختلف  عملکردهاى  22ارتباط  داد.  انتقال  معمارى  به  مى توان 
یکدیگر  بر  که  دارد  خاصى  پیچیدگى هاى  معمولاً  معمارى  در 
پیشرفته  مثال هاى  جانداران  در  بافت ها  ساختار  مى گذارند،  اثر 
از نحوة این ارتباطات را نشان مى دهند. نباید عناصر عملکردى 
منفرد را به سادگى با یکدیگر ترکیب کرد و از فرایند توسعۀ آن ها 
به صورت یکپارچه غافل بود؛ تنها فرایندهایى این چنین منسجم 

و یکپارچه مى تواند توسعه را در ترازى برتر محقق کند23.

1. روش تحقیق
اصول  شناخت  از  که  تحقیق  این  بیونیکىِ  رویکردِ  به  توجه  با 
زیستى آغاز و به حوزة معمارى منتهى مى شود،24 در گام نخست 

آن  مقیاس  به  توجه  با  و  جانداران  دنیاى  در  سازگارى  مفهوم 
بررسى مى شود. فرایند انتقال25 بر اساس مقیاس متناظر محور 
به  توجه  با  درنهایت،  و  مى شود  محسوب  پژوهش  این  اصلى 
از  طبقه بندى  نوعى  ساخته شده،  محیط  با  مرتبط  اصلى  عناصر 
بنابراین،  مى گردد.  عرضه  مصنوع  محیط  در  سازگارى  فرایند 
سازگارى  مفهوم  ابتدا  آن،  راه حل محور  رویکرد  به  توجه  با 
این  بعدى  گام  در  و  بررسى  مبنا  دانش  در  آن  مقیاس هاى  و 
مفهوم و عناصر مرتبط با آن در معمارى در مقیاس هاى مختلف 
بررسى و درنهایت با همسان سازى مقیاس هاى دو حوزه اقدام 

به معادل سازى آن در معمارى مى شود. 
مشترك  خصوصیات  برمبناى  و  قیاسى  تحقیقْ  این  روش 
مطالعه  مورد  حوزة  دو  در  سازگارى،  مفهوم  کلان)  مقیاس  (در 
بر  حاکم  کلى  مقیاس هاى  از  منظور  این  براى  و  مى گردد  آغاز 
دو حوزه شروع و درنهایت نتایج بر مبناى اجزا، در جدول نهایى 

عرضه مى شود.  

2. سازگارى در طبیعت
سالیان  حاصل  محیط  با  سازگارى  در  جانداران  ویژگى هاى 
بقاى  با  همسو  راهکارهاى  طبیعى  انتخاب  و  آزمون  متمادى 
از  متفاوتى  مقیاس هاى  در  راهکارها  این  است،  بوده  جاندار 
روابط اکوسیستمى تا تغییراتى که در ژنوم جاندار پدید مى آید، 
گسترش یافته است. نظام هاى توسعه اى جدید مبتنى بر شناخت 
و درك ساختارهاى اکوسیتمى، با توجه به چرخۀ مواد و انرژى 
از  زیرمجموعه اى  مصنوع  محیط  درحقیقت  آن هاست.  در 
اکوسیستمى کلان است که ما اقدام به ساخت در آن مى کنیم.26 
داروین  تکامل  تئورى  انتشار  زمان  از  سازگارى  ویژگى هاى 
اساس  بر  جانداران  تکاملى  روند  آن  اساس  بر  و  شد  مطالعه 
زیستى  ویژگى هاى  بیشتر  گردید.27  تأیید  درازمدت  سازگارى 
حاصل  نوعى  به  بوده اند،  توجه  مورد  تاکنون  که  (تکامل یافته) 
فرایندهاى سازگارکننده به شمار مى روند.28 کالارکو سازگارى را 
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30. Luo & Zhang, ibid, p. 23.
31. M. Conrad, Adaptability: 
The Significance of 
Variability from Molecule to 
Ecosystem, p. 7.
32. R.G.B. Reid, Biological 
Emergences; Evolution by 
Natural Experiment, p. 13.
33. AC: Adaptive Capacity 

34. نک:
G.C. Gallopín, “Linkages 
Between Vulnerability, 
Resilience, and Adaptive 
Capacity”; B. Smit & J. 
Wandel, “Adaptive Capacity 
and Vulnerability”.

35. نک:
M.J. Metzger, et al, “A 
Spatially Explicit and 
Quantitative Vulnerability 
Assessment of Ecosystem 
Service Change in Europe”; 
IPCC, Climate Change 2014: 
Impacts, Adaptation, and 
Vulnerability.
36. M. Araya-Munoz, et al, 
“Assessing Urban Adaptive 
Capacity to Climate 
Change”, p. 314. 
37. solution driven 
approach
38. problem driven 
approach

«پاسخ مؤثر به رویدادهاى متغیر در محیط هاى سازمان یافته» 
مى داند.29 در سازگارى زیستى، جاندار، با تغییرات مورفولوژیکى، 
در  را  خود  بقاى  مولکولى،  سطح  در  تغییراتى  حتى  و  رفتارى، 
طور  به  سازگارى  زیستى  علوم  در  مى  کند.  حفظ  متغیر  محیط 
کلى به دو نوع سازگارى فنوتیپى (ظاهرى) و سازگارى مولکولى 
تقسیم مى شود.30 این بخش بندى بیان مقیاس مفهوم سازگارى 
که  مى آید  حساب  به  زیستى  سطوح  در  کلى  بسیار  صورت  به 
نوسانات  با  آمدن  کنار  توانایى  کُنارد  مى شود.  تشریح  ادامه  در 
سازگارى  همچنین  مى داند.31  سازگارى  را  محیطى  غیرمنتظره 
فیزیولوژیکى و رفتارى موجب افزایش تنوع گونه ها به واسطۀ 
مى شود؛  محیطى  متغیر  شرایط  برابر  در  سازش  توانایى  ایجاد 
اصلى  عامل  جاندارانْ  میان  رقابت  نقش  که  زمانى  در  به ویژه 
«انتخاب طبیعى» ولى کمرنگ است.32 به بیان دیگر، در صورت 
منقرض  بسیارى  گونه هاى  جانداران،  در  سازش  توانایى  نبود 

مى شدند و از تنوع گونه ها کاسته مى شد.
«ظرفیت سازگارى»33 را توانایى سیستم ها، مؤسسات، انسان، 
و سایر جانداران براى ایجاد تغییرات به منظور مقابله با خطرات 
بالقوه و استفاده از فرصت ها و پاسخ مناسب به پیامدهاى ناشى 
ایجاد  سازگارى»  همچنین «ظرفیت  مى دانند.  تهدیدها  این  از 
اجتماعى،  فعالیت هاى  و  اقتصادى  پویایى  حفظ  براى  شرایطى 
حفظ کیفیت زندگى34، و کاهش اثرات تغییرات اقلیمى35 قلمداد 

شده است.36 
سازگارى ارتباط نزدیکى با مفاهیمى همچون تطبیق پذیرى 
و انعطاف پذیرى دارد، به بیان دیگر، با استفاده از شاخص هایى، 
زمان  و  واکنش،  سرعت  برگشت پذیرى،  ماندگارى،  همچون 

مرزهاى  مى توان  هستند،  متمرکز  پاسخ  نوع  بر  که  اثرگذارى، 
نگاهى  در  اما   ،(1 (جدول  شد  قائل  مفاهیم  این  براى  تقریبى 
زیرمجموعۀ  را  انعطاف پذیرى  و  تطبیق پذیرى  مى توان  کلى 
سازگارى دانست که بسته به نوع پاسخ سیستم، در حوزه هاى 
مختلف تعریف مى شوند. حدود و مرزهاى این واژگان در علوم 
مهندسى  دانش  در  آن ها  انتقال یافتۀ  مفهوم  به  نسبت  زیستى 
از دقت بالاترى برخوردار است و در زمان انتقالْ مرزهاى این 
مثال،  طور  به  است.  یافته  تغییر  مبنا  دانش  به  نسبت  مفاهیم 
واکنش جاندار به افزایش حرارت محیط با واکنش هایى همچون 
صورت  به  تنفس  ریتم  افزایش  و  قلب،  ضربان  افزایش  تعرق، 
مقطعى همراه است و به مجرد از میان رفتن محرك، واکنش نیز 
متوقف مى شود؛ این رفتارى فیزیولوژیک، با ماندگارى کم، زمان 
اثرگذارى کوتاه، برگشت پذیرى سریع، و با سرعت واکنشى بالا 
است که در قالب «سازگارى» جاندار بیان مى شود؛ اما جمعیتى 
از این جانداران در شرایط محیطى با دماى بالا تغییراتى را به 
پوست،  رنگ  در  تغییر  مانند  مى دهند،  انتقال  بعدى  نسل هاى 
تغییر در تعداد غدد عرقى، یا کاهش لایه چربى زیرپوست؛ این 
تغییرات، که با سرعت کم، اما ماندگارى بالا، برگشت پذیرى کم، 
قالب «تطبیق پذیرى»  در  شده اند،  ایجاد  کم  واکنش  سرعت  و 
به  جانداران،  در  انعطاف پذیرى  موضوع  مى شوند.  طرح  جاندار 
موضوعات  بر  متمرکز  بیشتر  سازگارى،  مفهوم  از  جزئى  منزلۀ 
کالبدى و فرمى است، اما در معمارى عمدتاً متوجه نحوة عملکرد 

فضا در شرایط مختلف محیطى است. 

2. 1. فرایند انتقال
در فرایند انتقال مفاهیم زیستى به سایر رشته ها دو رویکرد کلى 
پایین  (رویکرد  طراحى  به  زیست شناسى   .1 است:  شده  تعریف 
به بالا) یا رویکرد راه حل محور37 و 2. طراحى به زیست شناسى 
(رویکرد بالا به پایین) یا رویکرد مسئله محور38. بر مبناى رویکرد 
براى  آن  ظرفیت  و  آغاز  زیستى  پدیده اى  از  انتقال  فرایند  اول 

انعطاف پذیرىسازگارىتطبیق پذیرىشاخص

کمکمزیادماندگارى پاسخ
کوتاهکوتاهطولانىزمان اثرگذارى پاسخ

سریعسریعکمبرگشت پذیرى
زیادسریعکمسرعت واکنش

تطبیق پذیرى،  مقایسۀ   .1 جدول 
در  انعطاف پذیرى  و  سازگارى، 
علوم زیستى بر اساس ویژگى هاى 
پاسخ، تدوین: نگارندگان.
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رویکرد  در  درحالى که  مى شود؛  بررسى  طراحى  در  بهره بردارى 
دوم براى مسئله اى که در معمارى (یا سایر رشته هاى مهندسى) 
صورت  زیستى  فرایندهاى  با  مقایسه اى  است،  آمده  وجود  به 
مى گردد39.  عرضه  اساس  این  بر  راهکارى  درنهایت  و  مى گیرد 
براى انتقال هر مفهومى از طبیعت جاندار به معمارى، شناخت 
است.  ضرورى  آن ها  عملکردى  مقیاس  و  تحلیلى  واحدهاى 
اندازة جانداران در حدود معینى مشخص است که در همین بازه 
امکان حیات دارند؛ به طور مثال اندازة یک سلول از 1 تا 100 
شده  مشخص  حجم  و  سطح  بین  نسبت  واسطۀ  به  میکرومتر 
است، که این نسبت بهترین امکان تبادلات ماده را براى سلول 

فراهم مى کند40.
هسته دار  سلول هاى   (1804-1882) سلولى41  نظریۀ  بر  بنا 
ساختار بنیادى گیاهان و جانوران را تشکیل مى دهد. مطالعات 
واحدْ  سلول  که  است  آن  بیانگر  سلولى  نظریۀ  بنیان گذاران 
تشکیل دهندة همه جاندران است.42 امروزه در مطالعات زیستى، 
دیگر،  سوى  از  مى شود.  گرفته  نظر  در  تحلیلى»  سلول «واحد 
مبناى  بر  را  جانداران  در  سازگارى  مفهوم   (1983) کُنارد 
مقیاس هاى مختلف از زیستگاه تا ژنوم جاندار تقسیم بندى کرده 
است (جدول 2). با داشتن واحد تحلیلى و مقیاس عملکردى و 
راهکارهاى هر سطح مى توان مبناى انتقال مفاهیم زیستى به 
و  واحد  را  فضا  زوى43  نیز  معمارى  در  کرد.  تعریف  را  معمارى 
مبنایى معرفى کرد که معمارى ویژگى هاى خود را از آن دارد44. 

بر این اساس سلول ها در بیولوژى و فضا در معمارىْ واحدهاى 
تحلیلى در نظر گرفته مى شوند. 

انتخابى،  رویکرد  از  جداى  مناسب،  مقیاس هاى  به  توجه 
پیش شرط انتقال مفاهیم میان رشته هاى مختلف است. بسیارى 
از ویژگى هایى که در جانداران راهکارهاى تکامل یافته شناخته 
حفظ  را  خود  عملکردشان  معینى  مقیاس  در  تنها  مى شوند، 
مى کنند و در صورت خروج از آن بازه، ساختار عملکردى خود را 
از دست مى دهند، با توجه به اختلاف موجود میان مقیاس هاى 
آن)،  جاندار  (بخش  طبیعى  محیط  و  مصنوع  محیط  عملکردى 
هرگونه تبادل اطلاعات میان رشته هاى مختلف باید با در نظر 

گرفتن این مهم انجام شود.  
موضوعات بیان شده در «جدول 2» در مقیاس هاى مختلف 
زیستى، یا محرك سازگارى، و یا پاسخى به تغییر ایجادشده در 
محیط هستند، به طور مثال، مهاجرت جانداران از یک زیستگاهْ 
تغییرى در زنجیرة غذایى (جریان ماده و انرژى) آن اکوسیستم 
پدید مى آورد؛ درصورتى که اکوسیستم بتواند با این تغییر سازگار 
شود، امکان تداوم حیات آن مجموعه ممکن خواهد بود، وگرنه 
ممکن است به انقراض گونه اى خاص و تشدید تغییر پیش آمده 
در سایر ارتباطات مجموعه و حتى به نابودى اکوسیستم منجر 
ایجاد  محیط  شرایط  در  که  تغییرى  دیگرْ  سطحى  در  شود. 
یا  و  اندام ها،  اندازة  تعداد،  در  تغییراتى  ایجاد  به  منجر  مى شود، 
نحوة رفتار جاندار مى گردد، به طور نمونه، تغییراتى که در میزان 
روزنه هاى  اندازة  و  فرم،  تعداد،  و  مى شود  ایجاد  هوا  رطوبت 

برگ هاى گیاهان را دستخوش تغییر مى کند. 

2. 2. مقایسه مقیاس ها در فرایند انتقال
اندازه و مقیاس در فرایند انتقال از اهمیت ویژه اى دارد، استیون 
وگل45 اندازة جاندران را با اندازة مصنوعات بشرى مقایسه کرد، 
بود.  متفاوت  قابل توجهى  طور  به  حوزه،  دو  در  اندازه ها  دامنه 
درحالى که اندازه در جاندران از 100 نانومتر تا 100 متر متغیر 

اجزاى قابل بهینه سازىبخش (مقیاس)

( Biota) جریان ماده و انرژى زیستگاه ،(Speciation) مهاجرت، انقراض، گونه زایى
در شبکه غذایى 

انعطاف پذیرى شکلى (تعداد اندام ها)، انعطاف پذیرى رفتارىجاندار 
انعطاف پذیرى شکلى (اندازه اندام)، انعطاف پذیرى بافت ها اندام 
انعطاف پذیرى شکلى، تمایز سلولى سلول 

انعطاف پذیرى در سلول ها و مایعات بدنپدیده هاى سلولى 
(Genome) تنوع ژنىژنوم

سازگارى  مقیاس هاى   .2 جدول 
در زیست شناسى، مأخذ:

Conrad, Adaptability: 
The Significance of 
Variability from Molecule to 
Ecosystem, p. 98.
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46. Gruber, ibid.
47. S. Unwin, Analysing 
Architecture, p. 54. 
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49. ایــن مقیاس بــه مبحث تکامل 
در معمارى بازمى گردد که بســط آن 
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اما در ادامه به آن اشاره خواهد شد. 
50. Baraham
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بود، دستگاه هاى مکانیکى ساخت بشر در دامنه اى از میلى متر تا 
چندین کلیومتر گسترش داشتند و در معمارى مقیاس از میلى متر 
تا صدها متر در نوسان است.46 همچنین در معمارى، مقیاس ها 
و  فضا  درك  تجربۀ  است.  انسانى  مقیاس  با  ارتباط  در  همگى 
در  کلى  مقیاس  است.47  آن  مقیاس  تأثیر  تحت  به شدت  مکان 
معمارى معطوف به اندازة اجزا با توجه به مقیاس سایر عناصر 
انسانىْ  مقیاس  همچنین  است.  آن  پیرامونى  محیط  در  موجود 
مرجع تعیین کنندة اندازه و مقیاس عناصر موجود در فضا است48.

است  ضرورى  انتقال  مختلف  مقیاس هاى  تعیین  براى 
شود.  بررسى  مبنا  دانش  در  سازگارى  مفهوم  بسط  شیوة  که 
همان گونه که کُنارد این مفهوم را در ترازهاى مختلف زیستى 
تفکیک کرده است، انتظار مى رود تا رده بندى مشابهى در دانش 
مبنایى  سطح،  هر  روابط   «2 «جدول  در  شود.  ایجاد  معمارى 

براى تعریف مقیاس سازگارى در نظر گرفته شده است؛ که از 
سطح کلانى همچون زیستگاه (اکوسیستم) آغاز و تا تقسیمات 
هر  در  تحلیلى  واحد  تعیین  همچنین  مى رود.  پیش  زیرسلولى 
دو رشته به منزلۀ نقطۀ عطف این رده بندى از اهمیت ویژه اى 
برخوردار است. در معمارى شاید نتوان مقیاس هایى خرد در حد 
ژنوم را به روشنى تعریف کرد؛49 آن چیزهایى که امروزه با عنوان 
سه مقیاس اصلى محیط ساخته شده مورد توافق هستند، طبق 
و  سرپناه52،  سایت51،  مى شود:  موارد  این  شامل  باراهام50،  نظر 
فضا53، که با توجه به مقیاس سازگارى جاندار که پیش از این 
معادل  را  سرپناه  زیستگاه،  معادل  را  سایت  مى توان  شد،  اشاره 
جاندار زنده، و فضاى معمارى را معادل اندام و خردفضا را معادل 
سلول در نظر گرفت؛ از همین رو در جمع بندى نهایى این نوشتار 

نیز عمدة تمرکز بر این حوزه ها معطوف خواهد بود (ت 1).

ت 1. انتقال عناصر سازگارشونده 
بر  معمارى  به  زیستى  علوم  از 
مختلف  مقیاس هاى  اساس 
عملکردى، تدوین: نگارندگان.
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3. سازگارى در معمارى
محیط  پایدارى  حفظ  زنده  سیستم هاى  اصلى  ویژگى هاى  از 
حتى  است.54  خارجى  محیط  شرایط  در  نوسان  وجود  با  داخلى 
به  خاص55،  واژه اى  قالب  در  ویژگى  این  شناخت  از  پیش 
هدف  مى شد.  استفاده  مصنوع  محیط  در  متفاوتى  روش هاى 
محدود  و  محیطى  شرایط  تنظیم  سرپناهى  هرگونه  ساخت  از 
ساختن تأثیر نوسانات محیط خارج در فضاى داخلى بوده است. 
و  انرژى  مصرف  با  نوعى  به  راه حل ها  این  همگى  که  هرچند 
ماده مرتبط مى شوند، میزان بازدهى آن ها با آنچه در طبیعت رخ 

مى دهد متفاوت است. 
اهمیت  از  انرژى  جریان  با  آن  ارتباط  به  توجه  با  سازگارى 
ویژه اى برخوردار است.56 همان گونه که هابراکن57 معتقد است، 
میان سازگارى و انعطاف پذیرى58 هم پوشانى معنایى وجود دارد. 
مجموعه اى  سازگارى  معمارى،  حوزة  در  موجود  تحقیقات  بنابر 
آزاد،  پلان  دسترسى،  است:  موارد  این  شامل  فاکتورهایى  از 
عملکرد  نحوة  بر  متمرکز  فاکتورهاى  و  ساختمان،  پاسخ دهى 
بنا. اشمیت سازگارى در ساختمان را «توانایى بنا در تطبیق با 
نیازهاى زمینه مى داند، ازاین رو در دورة حیات ساختمان روندى 
مى رود  انتظار  هستیم59.  شاهد  سازگارى  میزان  در  را  افزایشى 
براى  شرایط  بهینه سازى  و  تغییرات  امکان  ساختمان ها  در  که 
کاربران مختلف در آینده مهیا شود. همان گونه که تقاضا براى 
افزایش تنوع فضایى ساختمان ها رو به افزایش است، باید براى 

توانایى بنا براى پاسخ به تغییرات آینده نیز اندیشه شود60.
سازگارى زیستى پیش شرطى بر تکامل زیستى است. نظریۀ 
همچون  سازگارى،  عینى  ترازهاى  بر  مترکز  داروین  تکامل 
تکامل  معمارى  در  است.61  رفتار  و  فیزیولوژى،  مورفولوژى، 
داراى سه مفهوم مشخص و مجزا است: 1. «تکاملِ معمارى» 
که متمرکز بر رشد سکونتگاه ها، توسعۀ ساختارهاى شهرى بر 
است، 2. «تکامل  فرهنگى  و  اجتماعى  روابط  پیچیدگى  مبناى 
در معمارى» که این مفهوم به مثابۀ فرایند سازگارى با شرایط 

پیدایش  به  منجر  خطا  و  آزمون  با  که  است  بیرونى  و  درونى 
روش هاى جدید سازگارکننده مى شود، 3. «معمارى تکاملى» که 
به مباحث بنیادین در فرایند فرم زایى معمارى با سطح بالاترى از 

تحقیقات علمى و مورفوژنز62 در طبیعت ارتباط دارد63.
فرایندى  مصنوع  محیط  در  سازگار  سیستم هاى  طراحى 
پیچیده است و باید مشابه سیستم هاى طبیعى، که با فاکتورها 
مقایسه هاى  از  قبل  شوند.  طراحى  مواجهند،  متفاوتى  شرایط  و 
متفاوتى  ترازهاى  در  مى توان  را  سازگار  سیستم هاى  معمول، 
(جاندار، رفتار، و اکوسیستم) بررسى کرد.64 سازگارى به  معناى 
تغییر  یا  و  توسعه،  تعمیرات،  تخریب،  بهینه سازى،  در  سهولت 
اقدامات،  راهبردها،  شامل  سازگارکننده  عوامل  است؛  کاربرى 
این  انجام  در  تسهیل  موجب  که  است  شرایطى  و  فرایندها، 
حفظ  و  پایدارى  ارتقاى  موجب  سازگارى  مى شود.  تغییرات 
انرژى پنهان و منابع ماده، هزینه ها، و جلوگیرى از تخریب هاى 

غیرضرورى مى شود65. 
مفهوم سازگارى در ساختمان هاى موجود، تمامى یا بخشى 
از اقداماتى همچون بازسازى، تعمیرات، استفادة مجدد، مرمت، 
احیا، و بازیافت مصالح را در بر مى گیرد. سازگارى به طور ذاتى 
چراکه  مى رود؛  به شمار  محیط  پایدارى  حفظ  منظور  به  اقدامى 
موجب استفادة کمتر از منابع ماده، انرژى، و تولید آلودگى کمتر 

در محیط مى شود.66 
کل انرژى مورد نیاز ساختمان در طول حیات آن از اولین 
مراحل تأمین مواد اولیه و ساخت تا تخریب ساختمان را انرژى 
و  پنهان67  انرژى  شامل  انرژى  این  مى نامند؛  بنا  حیات  چرخۀ 
براى  مصرفى  انرژى  عملیاتى  انرژى  است.  عملیاتى68  انرژى 
آب گرم،  تأمین  گرمایش فضاها، تهویه، روشنایى،  سرمایش و 
و انرژى مربوط به وسایل الکتریکى مورد استفاده در فضاهاى 
مختلف است69. انرژى پنهان مربوط به استخراج مواد و مصالح 
و انتقال آن ها، فرایندهاى تولید و انتقال به سایت ساختمانى، و 

انرژى مورد نیاز در فرایند ساخت بنا مى شود70. 
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در آیندهْ معمارى سازگارشونده به صورت جامع ترى نسبت 
به جریان اطلاعاتْ واکنش پذیر خواهد بود. به طور مثال، واکنش 
یا  اجتماعى؛  شبکه هاى  داده هاى  مکانى  اطلاعات  به  نسبت 
ممکن است در ارتباط مستقیم با اطلاعات فردى باشد، که این 
در  سازگارى  است.71  قابل مشاهده  نیز  هم اکنون  افزایشى  روند 
در  تغییرات  نگهدارى،  حوزة  در  اقدامى  هرگونه  شامل  معمارى 
ظرفیت بنا، عملکرد، و یا کارکرد بناست. درواقع، معمارى سازگار 
تأمین  موجب  و  دهد  تطبیق  را  خود  آینده  شرایط  با  مى تواند 
خود  این  که  شود  مداخله  و  هزینه  حداقل  با  کاربران  نیازهاى 
دال بر افزایش طول عمر بنا، بازدهى، و بخصوص حفظ محیط 

زیست است72.
تغییرات  پذیرش  میزان  به  ساختمان  ظرفیت  به  سازگارى 
بازمى گردد. تغییرات در طول حیات ساختمان امرى اجتناب ناپذیر 
است که مى تواند ابعاد مختلف اجتماعى، کالبدى، اقتصادى، و 
زیست محیطى را در برگیرد، تا نیازهاى کاربران به شکل مطلوبى 
با  بناى  مختلف،  بناهاى  میان  یکسان  شرایط  در  شود.  برآورده 
طولانى ترى  مدت  به  و  دارد  بهترى  بازدهى  بالاتر  سازگارى 
نیازهاى  مطابق  کم هزینه  تغییرات  با  چراکه  است؛  قابل استفاده 
کاربران به روز مى شود.73 ضرورى است که به مقولۀ سازگارى در 
ترازهاى مختلف توجه شود: تراز کاربران، رفتار سیستم، و روشى 
که کاربران با سیستم ارتباط برقرار مى کنند.74 سازگارى مفهوم 
ساده اى نیست که به صورت سطحى با آن برخورد شود. تامکینز 

و همکارانش دو عنصر اصلى را براى سازگارى معرفى کردند: 
1. ظرفیت سازگارى ساختمان، 

2. اجراى تصمیمات سازگارکننده75.

3. 1. ویژگى هاى معمارى سازگار
هرگونه اقدامى که به منظور نگهدارى از بنا و افزایش ظرفیت 
انجام  بنا  کارکرد  نحوة  یا  و  عملکرد،  تغییرات،  پذیرش  در  آن 
شود، جزء ویژگى هاى سازگارکنندة بنا محسوب مى شود. به طور 

یا  ساختار  تطبیق  و  تغییر  فرایند  معناى  به  سازگارى  واژة  کلى 
ساختمان و محیط پیرامون آن براى همخوانى با شرایط جدید 
است.76 به طور تخصصى هرگونه اقدامى که منجر به نهادینه 
کردن تغییراتى در بهبود استفاده و یا مقیاس عملکردى ساختمان 
شود، اقدامى سازگارکننده به شمار مى آید که ممکن است از جنس 
تغییرات، توسعه، گسترش، و یا هر اقدام بهینه ساز دیگرى باشد.77 
در ترازهاى بالاى سازگارى در ساختمان مکانیسم هایى در نظر 
گرفته مى شود که به سادگى به نیازهاى جدید ساختمان پاسخ گو 
باشد؛ بدون آنکه نیازى به صرف وقت براى دانستن نیازهاى آتى 
ساختمان باشد (به صورت خودسازمان یافته تغییرات پاسخ داده 
مى شوند). ادَیش و شوتن (2008) ساختمان با ظرفیت سازگارى 
را چنین تعریف کردند «ساختمانى که بر مبناى تفکرى طراحى 
شده که چگونه تغییرات به آسانى در آن امکان پذیر باشد تا حیات 

آن طولانى تر شود»78.
برخى از معیارهاى ارزیابى سازگارى در ساختمان به صورت 

زیر تعریف شده اند: 
ـ تغییرپذیرى79: امکان تغییر در استفاده از بنا (از ابعاد اقتصادى، 

قوانین حاکم، و فنى)،
ـ تفکیک پذیرى80: امکان تخریب ایمن بنا، با بازدهى و سرعت 

مناسب (در جزء یا کل)،
ـ بازیافت شوندگى81: مصالح و اجزاى ساختمان پس از تخریبْ 

قابل استفاةه مجدد و یا بازیافت باشند، 
(افزیش  ظرفیت  یا  حجم  در  افزایش  امکان  توسعه پذیرى82:  ـ 
ظرفیت ممکن است با امکان افزودن طبقه اى در ساختمان باشد 

که در حجم کلى تغییرى ایجاد نمى کند)،
عناصر  جابه جایى  در  مداخله  حداقل  انعطاف پذیرى83:  ـ 
افزایش  با  فضایى  ساختار  آرایش  تغییر  براى  فضا  تعریف کنندة 

بازدهى از ابعاد مختلف.84
توانایى ساختمان در مبحث انعطاف پذیرى انرژى به چندین 

عامل بازمى گردد:
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1. ساختار کالبدى بنا همچون تودة حرارتى بنا، عایق هاى مورد 
استفاده، طرح معمارى، 

سرمایش)،  (و  گرمایش  تهویه،  استفاده:  مورد  تکنولوژى   .2
تجهیزات ذخیره سازى انرژى، 

مى کنند:  تنظیم  را  بنا  واکنش  که  کنترل کننده  سیستم هاى   .3
توانایى پاسخ به محرك هاى خارجى همانند میزان گازکربنیک، 

قیمت برق، 
4. رفتار و نیازهاى ساکنان براى تأمین شرایط آسایش.85

امروزه عناصر اصلى مرتبط با سازگارى در معمارى شامل 
داخلى  فضاهاى  و  سرویس ها،  بنا،  پوشش  اصلى،  سازة  پى، 
بنا  از  بهره بردارى  مرحلۀ  با  مرتبط  موارد  این  بیشتر  مى شود. 
مطالعۀ  به  ساختمان  حیات  چرخۀ  مراحل  سایر  بررسى  هستند. 
کلى  نگاهى  در  مى انجامد.  حوزه  این  در  جدیدى  موضوعات 
عناصر اصلى سازگارکنندة ساختمان به صورت زیر بیان مى شود:

1. پى: 
ـ طراحى با امکان توسعۀ عمودى بنا، در این مورد باید ارزیابى 
دقیقى در مورد امکان توسعۀ عمودى ساختمان و بارهاى ناشى 

از آن صورت گیرد. 
ـ امکان افزایش اتصالات یا سایر اجزاى سازه اى که از فروپاشى 
پیش رونده یا مشکلات سازه اى بنا در صورت افزایش بار ناشى 

از تعدد کاربران جلوگیرى کند.
2. سازة اصلى:

دیوارهاى  جا به جایى  امکان  سازه  در  مسلح  بتن  از  استفاده  ـ 
داخلى و خارجى را بدون اثرگذارى بر سازة بنا مهیا کرده است. 
همچنین توجه به سازه هاى داراى هستۀ مرکزى این امکان را 
فراهم مى کند تا به صورت موضعى امکان تقویت سازه با حفظ 

یکپارچگى آن ممکن باشد. 
و  تغییر  زمینۀ  همکف  طبقۀ  در  بیشتر  ارتفاع  گرفتن  نظر  در  ـ 

توسعه در نوع استفاده از این بخش را فراهم مى کند. 
3. پوشش بنا: 

ـ جداسازى سازة نگهدارندة پوشش بنا از سازة اصلى.
ـ امکان دسترسى و ایجاد تغییرات در دیوارهاى خارجى از داخل 

و خارج بنا.
ـ استفاده از پوشش هاى چندمنظوره که با توجه به شرایط محیط 

داخلى بنا تغییر مى کنند. 
4. سرویس ها:

که  هیبریدى  تهویۀ  سیستم هاى  از  استفاده  به  اولویت دهى  ـ 
امکان برقرارى تعادل میان عناصر مرکزى و جانبى بنا را داراست. 
ـ انعطاف پذیرى در نوع سوخت مصرفى سیستم مرکزى، ظرفیت 
آن، و همچنین ارتقاى آن با تمرکز بر شرایط موضعى بخش هاى 

مختلف بنا.
5. فضاهاى داخلى:

ـ طراحى فضا با اولویت دهى به گشودگى فضایى.
ـ طراحى فضاهاى چندعملکردى.

ـ دیوارهاى داخلى جداکننده با قابلیت جداسازى، استفادة مجدد 
و بازیافت آسان. 

و  (حجمى  معمول  ضوابط  حداقل هاى  از  فراتر  فضا  طراحى  ـ 
ارتفاعى).

ـ استفاده از پلان آزاد که به راحتى قابل تفکیک به بخش هاى 
مختلف هستند.86 

3. 2. مقیاس هاى سازگارى در معمارى  
همانند طبیعت جاندار، مقیاس  سازگارى در معمارى نیز داراى 
ساختمان  پاسخ  شامل  مى تواند  دامنه  این  است.  وسیعى  دامنۀ 
نسبت به تغییرات محیطى، تغییر عملکرد فضا بر مبناى ساختار 
فرهنگى کاربران مختلف، و یا متوجه سازة بنا و ظرفیت باربرى 
و  معمارى  مرحلۀ  در  مقیاس  سه  مصنوع  محیط  در  باشد.  آن 
ساخت و استفاده از بنا شناخته شده اند که متداول و زیرمجموعۀ 
یکدیگر قرار دارند: سایت، سرپناه (براى حفاظت در برابر شرایط 
اقلیمى)، و فضا که محلى براى زندگى و کار و فعالیت به شمار 
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به خوبى  معمارى  حوزة  در  تقسیم بندى  این  اگرچه  مى آید.87 
دو  میان  مفهومى  انتقال  موضوع  که  زمانى  اما  است؛  پاسخ گو 
رشته طرح مى شود و  نیاز به تدقیق مقیاس در حد واحدهاى 
تحلیلى است، نفوذ به ترازهاى پایین تر ضرورى است، ازاین رو در 
«ت 1» علاوه بر مقیاس هاى متداول، ترازهاى خردمقیاس ترى 
نیز مورد توجه بوده است تا در زمان الگوبردارىْ درك مناسبى از 
جایگاه مفهوم مورد نظر در دانش مبنا و دانش مقصد پدید آید. 
سرپناه،  (سایت،  کلان  مقیاس هاى  از  هریک  ادامه  در 
و  انرژى،  و  ماده  عملکردى،  حوزه هاى  به  معمارى)  فضاى  و 
مصادیق  جایگاه  ترتیب  بدین  تا  شده اند،  تقسیم  اطلاعات 
شود  مشخص  طبقه بندى  این  اساس  بر  معمارى  در  سازگارى 
و با شناخت سطح الگوبردارى، مقیاس متناظر آن در دانش مبنا 
تعیین شود. در «ت 2» در حد مقیاس هاى متداول در معمارى به 
تفکیک موضوعات پرداخته شده است؛ بر این اساس این امکان 
هست که در زمان انتقال و بهره مندى از الگوهاى طبیعى، در 
بازة مناسب ترى به جستجوى راهکار پرداخت و از احتمال قیاس 

راهکارهاى نامتناظر در زمان انتقال کاست.

3. 2. 1. سایت
متوجه  مصنوع  محیط  در  سازگارى  مقیاس  بزرگ ترین 
طرح  رده  این  در  که  موضوعاتى  آن  تناسب  به  و  است  سایت 
مى شوند، بسیار کلان هستند. میزان ظرفیت سازگارى سایت با 
شامل  که  مى شود  تعریف  یکدیگر  با  عوامل مرتبط  از  دامنه اى 
خصوصیات اجتماعى (مانند: میزان آگاهى شهروندان از تغییرات 
فضاى  پوشش  تحت  محدودة  (مانند:  اراضى  کاربرى  اقلیمى)، 
چارچوب هاى  و  راهبردها  وجود  (مانند:  سازمانى  عوامل  سبز)، 
اقلیمى  تغییرات  مورد  در   88 مى شوند.  دولت)  توسط  تدوین شده 
مناطق  در  غیرمستقیم  یا  مستقیم  صورت  به  که  موضوع  پنج 
خشکسالى،  گرمایى،  دوره هاى  هستند:  چنین  اثرگذارند  شهرى 
پیشروى خطوط ساحلى، سیل، و موضوعات مربوط به سلامت 

انسان.89 شش بخش مشخص از موضوعات مرتبط با شهرسازى 
بر اثر تغییرات اقلیمى شامل این موارد هستند: تأمین آب، تولید 
انرژى، حمل ونقل و ارتباطات رادیویى، محیط ساخته شده، فضاى 
سبز و محیط زیست شهرى، و درنهایت خدمات اجتماعى.90 در 
حوزة سازگارى در مقیاس شهرى و سایت مى توان به موضوعات 

زیر اشاره کرد:
تغییرات  بین المللى  هیئت  نظر  اساس  بر  اقلیمى:  سازگارى  ـ 
شرایط  با  تطبیق  یعنى «فرایند  اقلیمى  سازگارى  آب وهوایى91، 
اقلیمى جارى، یا مورد انتظار و اثرات ناشى از آن».92 همچنین 
تغییرات  با  آمدن  کنار  منظور  به  اقداماتى  را  اقلیمى  سازگارى 
آب وهوایى مى دانند؛ به طور مثال: افزایش بارندگى، افزایش دما، 
محدودیت منابع آبى، و یا طوفان هاى دوره اى که در حال حاضر 
دارد.93  وجود  آینده  در  آن  وقوع  احتمال  یا  و  است  جریان  در 
اقلیمى  سازگارى  که  است  معتقد   (1992) بورتون94  سویى،  از 
فرایندى است که طى آن از اثرات شدید اقلیمى بر سلامت و 
دارایى افراد کاسته مى شود و از فرصت هاى ایجادشده به واسطۀ 
این تغییرات استفاده مى شود. همچنین هایدریک و همکارانش 
(2016) معتقدند که شهرها مى توانند نقشى کلیدى را در اجراى 
برنامه هاى سازگارى نسبت به تغییرات آب وهوایى و توسعه در 
این خصوص داشته باشند؛ چراکه آن ها جایگاهى میان اقدامات 

محلى و سطوح بین المللى دارند95.
ـ سازگارى در برنامه ریزى شهرى: انعطاف در عرضۀ برنامه ها و 
روند توسعه اى شهر با توجه به ظرفیت ها و منابع در دسترس از 
مهم ترین عوامل تعیین کنندة سازگارى در سطح کلان به شمار 
مى آید. میزان توسعۀ شهرها، بهره بردارى از منابع ماده و انرژى، 
و توسعۀ زیرساخت ها با توجه به شرایط اقلیمى جارى و آینده از 

عوامل اصلى توسعۀ پایدار شهرها هستند. 
سازگارىِ مبتنى بر اکوسیستمِ جوامع، با وجود توجه به ابعاد 
مدیریتى، حفاظتى، و زیست محیطى، شهروندان را نیز به تطبیق 
با ابعاد منفى تغییرات اقلیمى تشویق مى کند.96 انتظارى دور از 
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سازگارى  اصلى  عناصر   .2 ت 
مختلف،  مقیاس هاى  اساس  بر 

تدوین: نگارندگان.
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واقعیت است که تنها با برنامه ریزى بتوان همۀ اثرات تغییرات 
اقلیمى را تا سطوح پایین آن، که شهروندان را تحت تأثیر قرار 

مى دهد، خنثى کرد. 
ـ سازگارى در کاربرى اراضى: منطقه بندى در شهرها به واسطۀ 
سطوح بالاى مدیریتى صورت مى گیرد و بخش هایى از اراضى، به 
دلیل تهدیدهاى بالقوه اى که براى سایر مناطق شهر و یا دارایى 
عمومى شهر دارند، نسبت به داشتن بسیارى از کاربرى ها داراى 
محدودیت مى شوند و با تصمیم گیرى برنامه ریزان شهرى تنها 
فعالیت هاى خاصى بر مبناى سازگارى آن ها با سایر محدوده ها 
کاربرى هاى  به  کم توجهى  دیگر،  سوى  از  مى شوند.97  تعریف 
بر  اثر  سوء  بر  علاوه  یکدیگر،  با  آن ها  ناسازگارى  و  هم جوار 
عملکرد محدوده هاى بلافصل، موجب تضعیف فعالیت و حیات 

شهرى در این گونه  محدوده ها مى شود. 
نحوة استفاده از اراضى در سطح شهرها همواره با جهش هایى 
در طول زمان همراه بوده است. توانایى تطبیق و توسعۀ برنامه 
شهرى در کشورهاى مختلف متنوع است. در برخى از کشورها 
برنامه ریزان شهرى همواره به دنبال ارتقا و تقویت برنامه هاى 
خود هستند که درنتیجه همواره حرکتى به سمت اهداف آینده 
ایجاد مى شود. در مقابل در برخى کشورها، برنامه ریزان، با توجه 
به مشکلات عمدة پیش رویشان، سعى دارند تصمیمات پیشین 

خود بر کاربرى اراضى را با قدرت بیشترى تثبیت کنند.98 
همه  شامل  شهرى  باز  فضاهاى  اجتماعى:  ویژگى هاى  ـ 
اجازة  مردم  عموم  که  مى شود  شهر  فیزیکى  محیط  بخش هاى 
همواره  باز  فضاهاى  دارند.99  را  فضا  آن  تجربۀ  و  استفاده 
عملکردى اجتماعى و فرهنگى دارند، به ویژه در کشورهایى که 
به  محدود  عمومى  فضاهاى  در  را  مردم  حضور  اقلیمى  شرایط 
فصل هاى خاصى مى کند.100 در این حالت موضوع سازگارى در 
دو سطح رفتارى و کالبدى مطرح است؛ سطح اول متوجه ارتباط 
لحاظ  از  آن ها  سازگارى  میزان  و  یکدیگر  با  کاربران  اجتماعى 
فضاى  کالبدى  سازگارى  میزان  دیگرى  سطح  و  است  رفتارى 

جمعى با فعالیت هاى متنوع اقشار مختلف بهره بردار از این گونه 
فضاهاست. 

به  نیاز  سازمانى  تغییرات  خصوص  در  سازمانى101:  عوامل  ـ 
از  متأثر  قوانین  و  سازمان ها  چگونه  اینکه  است؛  جامع  نگاهى 
بر  فرهنگى  و  اجتماعى،  سیاسى،  مختلف  حوزه هاى  در  آن ها 
تکامل و توسعۀ شهرها اثر مى گذارند. موضوع پایدارى شهرها 
موضوعات  با  شک  بدون  زمینه  این  در  جدید  نوآورى هاى  و 
اجتماعى ـ فرهنگى  تغییرات  وجود  دارد.  هم پوشانى  اجتماعى 
نیازمند توجه به نیازهاى اقشار جدید جامعه است (به طور مثال، 
مهاجران ناآشنا به فرهنگ بومى منطقه). حضور گروه هاى جدید 
نوآورى  دارد.102  دنبال  به  مختلف  جوامع  در  را  متفاوتى  اثرات 
در حوزة پایدارى نیازمند تغییرات بنیادى در نهادى هاى مرتبط 
است که این امر معمولاً فراتر از نیازهاى افراد به صورت فردى 

است103.

3. 2. 2. سرپناه
نقش اصلى سرپناه بهینه سازى شرایط آسایش انسان با توجه به 
وضعیت اقلیمى منطقه است. پوشش ساختمان دما رطوبت، باد، 
خصوصیات  و  ساختار  به  توجه  با  را  نورخورشید  تابش  میزان  و 
مصالح به کار رفته در آن تنظیم مى کند. همچنین در ساختمان 
و  مکانیکى  سیستم هاى  از  استفاده  با  داخلى  محیط  شرایط 
مقیاسى  (ساختمان)  سرپناه  مى شود.104  مناسب سازى  الکتریکى 
است که بیشترین اقدامات سازگارکننده از ابعاد مختلف در آن 
تعریف مى شود؛، چه از نظر ارتباط آن با سایت پیرامونى و چه 
از نظر ارتباط آن با مقیاسى خردتر (فضاى معمارى) که محل 
اصلى فعالیت هاى مختلف است. در مراحل مختلف چرخۀ حیاتِ 
که  کرد  تعریف  مى توان  را  متنوعى  سازگارکنندة  اقدامات  بنا 
مى شود.  آن  حیات  طول  در  پایدارى  افزایش  به  منجر  همگى 
در ادامه به برخى از مهم ترین ابعاد سازگارى در مقیاس سرپناه 

اشاره مى شود: 
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مجددْ  استفادة  در  حالت  بهترین  مجدد:  استفادة  در  سازگارى  ـ 
حفظ اصالت عنصر بازیافتى مورد نظر و انجام کمترین اقدام در 
ساختمان هایى  مورد  در  همچنین  است.105  آن  بازیافت  یا  تغییر 
که در حال حاضر عملکرد خود را از دست داده اند، بازگرداندن 
فعالیتى است که از ابتدا براى آن در نظر گرفته شده است.106 
همچنین سازگارى در استفاده را هرگونه اقدامى در ساختمان به 
منظور نگهدارى، تغییر ظرفیت، عملکرد، و یا نحوة کارکرد آن 
تعریف کرده اند.107 سازگارى در استفادة مجددْ فرایند مقاوم سازى 
در  اصلى  چالش  مى شود؛  شامل  نیز  را  قدیمى  ساختمان هاى 
حفظ  و  حفاظت شده  تاریخى  ساختمان هاى  تطبیق  حوزه  این 
فناورى هاى  از  تاریخى  ساختمان هاى  آن هاست.  طرح  پایدارى 
ساخت و مصالح متنوعى بسته به دورة ساخت آن ها و موقعیت 

جغرافیاییشان برخوردار هستند108. 
روش هاى  از  یکى  هوشمند):  (مصالح  مصالح  در  سازگارى  ـ 
و  مواد  عمر  طول  افزایش  منابعْ  مصرف  کاهش  مشخص 
مصالح با تمرکز بر ماندگارى و میزان سازگارى آن ها با تغییرات 
محیطى است.109 مصالح هوشمند در مسیر توسعه داراى قابلیت 
عملکردى تخصصى و انتخابى (بسته به شرایط محیط) شده اند. 
چراکه  مى آیند؛  حساب  به  جانداران  مشابه  آن ها  زاویه،  این  از 

توانایى واکنش متناسب با شرایط محیطى را دارند110. 
متعددى  روش هاى  سازه ها  سازگارى  سازه:  در  سازگارى  ـ 
به  را  ساختمان  سازة  کلى،  تقسیم بندى  در  مى گیرد.  بر  در  را 
از  استفاده  با  که  کرده اند  تقسیم  اصلى  سازة  و  پى  بخش  دو 
راهکارهایى این گونه سازه ها بارهاى عمودى مضاعف را تحمل 
فراهم  بنا  توسعۀ  آن  پى  در  و  سازه  توسعۀ  امکان  و  مى کنند 
مى آید. این سازه ها اثر نیروهاى خارجى را با تغییرات شکلى و 
تغییر مسیر نیروهاى داخلى خنثى مى کنند. در درون این سازه ها 
سنسورهایى قراردارد که به صورت هوشمند به وضعیت نیروهاى 
وارده حساس هستند و بر مبناى آن نیروها به واکنشگرها علامت 

متناسب را مى فرستند.111 

3. 2. 3. فضاى معمارى
فعالیت  نوع  بر  متمرکز  معمارى  فضاى  مقیاس  در  ساختمان 
این  بر  وابسته، همگى  تحلیل هاى  و  فضایى  تقسیمات  و  است 
که  است  بخشى  بنا  داخلى  فضاى  مى گیرند.112  صورت  مبنا 
کاربران  فعالیت  براى  آسایش  شرایط  کردن  فراهم  مخصوص 
است؛ در همین فضا است که انرژى صرف شده براى آسایش، 
صرف فعالیت هاى مختلف مانند زندگى روزمره و تولید و فعالیت 
اقتصادى مى شود.113 بسیارى از موضوعات مرتبط با سازگارى 
در راستاى احیا و تقویت فعالیت در این مقیاس محیط مصنوع 
انعطاف پذیرى  و  آزاد  پلان  طراحى  مانند  موضوعاتى  است. 
فضا، قابلیت پذیرش فعالیت هاى متنوع در فضا، و تغییرپذیرى 
این  در  که  هستند  موضوعاتى  ازجمله  کاربران  رفتار  اساس  بر 
مقیاس طرح مى شود. درصورتى که انتقالى میان رشته اى در این 
مقیاس مورد نظر باشد، توجه به مقیاس متناظر الگوى زیستى و 
رفتار عملکردى آن در این تراز موجب بهبود عملکرد مورد انتظار 

از الگوى مورد نظر مى شود.
اگرچه بهره بردارى یک بنا از منابع ماده و انرژى در مراحل 
نهایى  هدف  اما  است،  شده  تفکیک  ساختمان  حیات  مختلف 
در بناى هر ساختمان تأمین شرایط آسایش براى انجام فعایت 
که  است  دلیل  همین  به  است.  معمارى  فضاى  در  نظر  مورد 
بخش عمده اى از راهکارهاى سازگارکننده بر حفظ فعالیت در 
این مقیاس تمرکز دارند. در «ت 2» عناصر اصلى سازگارى بر 
اساس مقیاس هاى مختلف عملکردى از سایت تا فضا طبقه بندى 

شده است.

4. جمع بندى
نسبت  بالاتر  ترازى  در  که  است  گسترده اى  مفهوم  سازگارى 
به مفاهیمى همچون تطبیق پپذیرى و انعطاف پذیرى قرار دارد. 
براى تفکیک تقریبى این مفاهیم مى توان از معیارهایى متمرکز 
بر واکنش همچون ماندگارى، بازگشت پذیرى، زمان اثرگذارى، 
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در  معیارها  این  وجود  با  اما  کرد؛  استفاده  واکنش  سرعت  و 
زمان انتقال این مفاهیم از علوم زیستى به معمارى دچار تغییر 
حوزه هاى  از  مفاهیم  مناسب  انتقال  راه هاى  از  یکى  مى شوند. 
مختلف، توجه به مقیاس عملکردى این مفاهیم است. در این 
تحقیق با مشخص شدن مقیاس هاى مفهوم سازگارى در دانش 
مبدأ و مقصد، چارچوب فرایند انتقال بر اساس مقیاس پیشنهاد 

شد. 
زیستگاه  از  زیستى  علوم  در  عملکردى  مقیاس هاى  
(اکوسیستم) آغاز و تا حد ساختار ژنتیکى جانداران خرد مى شود؛ 
از سوى دیگر، در محیط مصنوع این ساختار از سایت شروع و 
تا فضا و فعالیت مختص آن تغییر مى کند. براى مشخص کردن 
نقطۀ عطف در فرایند انتقال از «واحدهاى تحلیلى» در دو رشته 
استفاده شد. سلول در زیست شناسى و فضا در معمارى با عنوان 
واحدهاى تحلیلى پذیرفته شده اند. در نگاه نخست، بسیارى از 
ویژگى هاى زیستى، بدون توجه به مقیاس آن ها، به طور مستقیم 
از  صورت  به  انقراض،  همانند:  مى شوند،  معمارى  عرصۀ  وارد 
میان رفتن فعالیت و یا تغییرپذیرى شکلى، و یا به صورت تنوع 
فضایى؛ اما با توجه به مقیاس عملکردى، بسیارى از مفاهیم در 

سطوح و برداشت هاى متفاوتى نمایان مى شوند. 

به طور کلى مفهوم سازگارى در محیط مصنوع معطوف به 
هر اقدامى است که منجر به حفظ فعالیت در فضا با بهره بردارى 
کمتر از منابع ماده و انرژى (عملیاتى و پنهان) شود. دامنۀ این 
شامل  را  معمارى  فضاى  ساختار  تا  شهرى  مقیاس  از  اقدامات 
مشاهده  عرضه شده  طبقه بندى  در  که  همان گونه  مى شود. 
احیاى  و  بهره بردارى  مرحلۀ  در  اقدامات  از  بسیارى  مى شود، 
مجدد ساختمان قرار دارد. بدیهى است که احداث ساختمان هایى 
سازه  از  و  بهینه  انرژى  مصرف  لحاظ  از  که  بالا،  عمر  طول  با 
پیدایش  به  منجر  باشند،  بهره مند  سازگارى  فضایى  ساختار  و 

محیط هاى مصنوع پایدار خواهند شد. 
سایت،  مقیاس هاى  در  مصنوع  محیط  در  سازگارى  مفهوم 
موضوعات  سایتْ  مقیاس  در  است.  قابل تعمیم  فضا  و  سرپناه، 
تغییرات  سازمانى،  عوامل  اراضى،  کاربرى  همانند  شهرى 
انرژى  و  ماده  منابع  و  اجتماعى،  ویژگى هاى  آب وهوایى، 
مباحثى  متوجه  سازگارى  سرپناهْ  مقیاس  در  مى شوند.  طرح 
عملکردى،  تنوع  ساختمان،  نگهدارى  سازه،  همچون  است، 
مصالح.  بازیافت  و  انرژى،  منابع  از  استفاده  در  انعطاف پذیرى 
فضا،  تغییرپذیرى  آزاد،  پلان  طراحى  فضا  مقیاس  در  درنهایت 

و میزان در دسترس بودن فضا مورد توجه است.
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